
کينه ی شب

شب به ساحل چو نشيند پی کين 
ھمه چيز است به غم بنشسته

»کراد « سر فرو برده به جيب است 
بر ره جنگل و کوه از ره دور

.بگسسته » بقم « تکه گويی ز 

کاج کرده ست غمين بالا راست
می نشيند به بر او ساحل

ابری از آن ره کوھان برخاست
.می شود بر سر ھرچه حائل 

زرد می گردد روی دريا
باقی قرمزی روز مکد

می نشانند در آن گوشه ی دور

ھيکلی نه اما
مثل اين است که ژوليده يکی
.می گريزد به رھی از سرما 

می مکد قرمزی روز
می مکد

نيست ديگر سر مويی به ره اين افق گمشده نور
شب ، دريده به دو چشم آن مطرود ،

در سياھی نگاھش ھمه غرق
می مکد آب دھانش از کين

می نشيند به کمين
ر لبش ھست ھمهب

.به يکی خرد ستاره ی حتی 
ھر زمانی نفرين

می مکد روشنيش را از دور
.به خيالی که ز روز است رمق 

آھسته. ھيس 
قدم از ھر قدمی دارد بيم

به ره دھکده مردی عريان
.دست در دست يکی طفل يتيم 

آھسته شب تيره ھنوز ! ھيس 
.می مکد 

زير دندان لجن آلودش
.ھر چه می بيند خواھد نابودش 

کی وليکن گويد
از در ديگر ، اين روز سپيد



در نمی آيد ؟
شب کسی ياوه به ره می پويد

کينه به دل می جويدشب عبث 
روز می آيد

آنچه می بايد رويد ، رويد
از نم ابر اگرچه سيرآب

.خنده می بندد در چھره ی شب 
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